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خاله زبیده از 
بمپور سیستان 
و بلوچستان با 

سوزن دوزی های 
چشم نوازش به 

جشنواره آمده 
است. او کارآفرین 

است و در روستا 
بومگردی دارد و در 
کنار آن به کودکان 
دانش آموز سوزن 

دوزی هم یاد 
می دهد و دستبافته 

آنها را در همان 
بومگردی می فروشد
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چشم نواز مثل سوزن دوزی نورجهان
غرفه زنان سیســتان و بلوچســتان شــلوغ تر از بقیه غرفه ها است. برق هنر 
ســوزن دوزی از چند متری چشم ها را خیره می کند. زن لباس محلی به تن 
کــرده و با حرارت از هنر زنان و دختران بلوچ برای مردم می گوید. کمی آن 

طرف تر هنرمندی از این دیار قیچک به دست می گیرد و روح را می نوازد. 

غرفه زنان سیستان و بلوچستان شلوغ ترین غرفه نمایشگاه »ایران عزیز« 

ایران من، ایران ما
 استقبال تهرانی ها از جشنواره »ایران عزیز«
در ساحل دریاچه شهدای خلیج فارس

محمد معصومیان
گزارش نویس

کرانه هــای دریاچه شــهدای خلیج فارس پــر از بادبادک های 
رنگارنگــی اســت کــه در آســمان نارنجــی غــروب بــه پــرواز 
درآمده انــد. رادیو جشــنواره آهنگ های کردی شــادی پخش 
می کنــد و چهــار مــرد بازدیدکننــده بیــن شــلوغی جمعیــت 
دســت را پشــت یکدیگر گره می کنند و بــرای لحظاتی  کردی 
می رقصند. چند مرد دیگر با لباس و دستار کرمانجی هم آنها 
را تشــویق می کنند. اینجا در ســاحل شــمالی دریاچه شهدای 
خلیــج فارس رنگین کمانی از اقوام ایرانی به بهانه جشــنواره 
»ایــران عزیــز« در کنــار هم جمع شــده اند تــا در کنــار فروش 
صنایع دســتی، لباس و غذاهای محلی تولیدکنندگان بومی، 
آییــن و نمایش هــای خاص هر قــوم ایرانی را بــه حاضران در 

جشنواره نشان دهند.
ساعت از چهار بعدازظهر روز جمعه گذشته که به دریاچه 
می رســم. مــوج جمعیــت در پیــاده راه کنــار دریاچــه چیتگــر 
مشغول تماشای محصولات محلی و خوردن غذاهایی هستند 
که براحتی در تهران پیدا نمی شــود؛ آش رشــته و فتیر مســکه 
اســفراینی، قــره قــروت ملایری و عســل اردبیل همــه را یکجا 
می شود یافت. اینجا می توان هر چند قدم مرز یک استان را رد 

کرد و پرت شد بین عطر و رنگی که در کنار هم می درخشند.
رضا دوستعلی دبیر اجرایی جشنواره وحدت اقوام ایرانی 
بــا عنــوان »ایران عزیــز« را در ســیاه چــادر عشــایری ملاقات 

می کنــم. او از تهرانــی می گوید کــه اقوام زیــادی در آن زندگی 
می کننــد اما نمود کمــی از قوم خود در این شــهر پرجمعیت 
می بینند. او معتقد است چنین جشنواره هایی می تواند زمینه 
آشــنایی با خصوصیــات اقوام ایرانــی را به صــورت ملموس 
برای شــهروندان تهرانی ایجاد کند: »سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران با برپایی این جشنواره در نظر دارد بتواند در 
ادامه فرصت هایی را مهیا کند که آیین و سنت های مخصوص 
هر قوم ایرانی را در فرهنگسراها و خانه های فرهنگ تهران در 

معرض دید شهروندان تهرانی قرار دهد.«
او توضیــح می دهــد که جشــنواره اقــوام ایرانــی دو بخش 
مجزا دارد؛ یک بخش نمایشــگاهی بــا 350 غرفه که در همه 
ایــن غرفه ها صنایع دســتی، غذاها و پوشــاک اقــوام مختلف 
کشور عرضه شده و در کنار آن هم گروه های هنری، موسیقی و 
آیین های بومی سنتی اجرای برنامه دارند: »در ساحل شرقی 
و غربی ضلع شمالی دریاچه شهدای خلیج فارس این اتفاق 
در حال اجرا است. این برنامه ها از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 

شب میزبان شهروندان است.«
حاجــی بــردی زیــادی یولمــه بــا 73 ســال ســن ســرحال 
مشــغول قیمت دادن به مشــتریانی اســت که میهمان »قره 
اوی« او هســتند. آن طور که خودش با لهجه ترکمنی توضیح 
می دهــد قــره  اوی یــا آلاچیق ترکمنــی به خاطر آتشــی که در 
میان آن روشــن می شــود کم کم سیاه می شــود و برای همین 
به آن قره یا سیاه می گویند. او به همراه همسرش از شهرستان 

گنبــدکاووس اســتان گلســتان بــا بــاری از قالیچــه، نمــد، مانتو و 
روســری به این جشــنواره آمده تا تولیــدات کارگاه خانوادگی اش 
را به فروش برســاند: »من و همسرم به همراه دختران مان اینها 
را تولید می کنیــم.« فرصت توضیح بیشــترندارد چون چند نفر 

درحال پرس و جو و قیمت گرفتن هستند.
زیادی یولمه را با مشــتریانش در گنبد کاووس تنها می گذارم 
و سری می زنم به بروجرد. جایی که متین جلوی غرفه نشسته و 
مشــغول کند و کار روی چوب شاتوت اســت. متین اهل بروجرد 
لرســتان اســت و غرفه اش پر از رنگ هــای نارنجی و قرمــز و زرد 
طبیعی که از گردو و انار و هویج استخراج شده و روی خامه نخ ها 
نشســته است. متین توضیح می دهد که کارگاه تولیدی او توسط 
چهار نفر اداره می شود. همینطور که حرف می زنیم چند مرد با 
لباس کرمانجی چکشــی را که از او قرض گرفته اند برمی گردانند 
آنهــا با لهجه کرمانجی تشــکر می کننــد و متین به لــری تعارف 
می کنــد. او توضیح می دهد که »پخشــه پران« هایی کــه او تولید 
می کنــد در واقع به خاطر رنگ هایی که دارد جلوی چادر عشــایر 
برای جلوگیری از ورود پشه به چادر است. متین که تحصیلکرده 
هنر اســت و 12 ســال در این حوزه مشــغول کار اســت: »از بچگی 
خطاطی و نقاشی و مجسمه سازی کار کرده ام و پیکرتراشی روی 
چوب و قلمزنی روی فلز و سنگ انجام می دهم.« همین طور که 
حرف می زنیم او روی یک عصای چوبی چند صورتک  می کشد.

رادیو نمایشــگاه مشــغول معرفی دریاچه چیتگــر و تذکراتی 
برای تمیز نگه داشــتن محوطه اطراف آن اســت اما نایلون های 

لبریز از زباله را می توان گوشــه  غرفه هــا دید. گوینده، برنامه های 
ویژه بچه ها را معرفی می کند و از آنها می خواهد شاد باشند و از 

جایزه هایی که برای شان در نظر گرفته شده لذت ببرند.
آن طــور که می بینم غرفه های خوراکی شــلوغ ترنــد. یکی از 
ایــن غرفه ها ســیاه چادر بزرگی اســت کــه از آن بــوی فتیر و آش 
می آید. کفشــم را در مــی آورم وارد چادر می شــوم. تنور کوچکی 
روشــن اســت و فضای چادر مملو از گرمای مطبوعی است. این 
ســیاه چادر متعلق به خراســان شــمالی و شهرســتان اســفراین 
است. مرد پشت پیشخوان هم حسابی سرش شلوغ است. روی 
پیشخوان محصولات مختلفی چیده شده و او توضیح می دهد: 
»همینجا نان محلی فتیرمســکه با کره محلی درست می کنیم، 
آش رشــته مخصوص خراســان شــمالی هم داریم. محصولات 
عشــایری ارگانیک هم مال باغ خودمان اســت.« او خیک بزی را 
نشــانم می دهد که پر از ماست است و محصولات دیگری مانند 
دمنوش لیمو، گوجه خشک، دوغ محلی، شیره انگور و... که همه 
آنهــا را خودشــان تولید می کنند. آنطرف تر چند زن مســن تند و 
تنــد فتیر می پزند. مرد می گوید: »من، همســرم، مادر همســرم 
به همراه مادرم و یکی از هم روستایی ها این محصولات را تولید 

می کنیم.«
عــزت خانم رحیمی از ایلام صنایع دســتی حصیــری آورده 
اســت، زن دیگــری از چهارمحال و بختیاری روتختی دســتباف و 
کوســن و زن دیگری گبه و گلیم محصولات استان مرکزی. غرفه 
کودکان هم حســابی شــلوغ اســت. بعضــی از بچه هــا بادبادک 

می خرنــد و در ســاحل دریاچــه ســرگرم می شــوند و بعضی هم 
مشغول کار با گل هستند.

خاله زبیده از بمپور سیستان و بلوچستان با سوزن دوزی های 
چشــم نــوازش بــه جشــنواره آمــده اســت. او کارآفریــن اســت و 
در روســتا بومگــردی دارد و در کنــار آن بــه کــودکان دانش آمــوز 
ســوزن دوزی هــم یــاد می دهــد و دســتبافته آنهــا را در همــان 
بومگردی می فروشــد: »در کنار این کارها هفت نفر هم هســتند 
کــه قهوه خرما درســت می کننــد و 12 نفــر هم در بومگــردی کار 
می کنند. همه اینها را بدون هیچ وام و کمک مالی از جایی انجام 
داده ام. برای اولین بار هم بود که در سیســتان و بلوچستان قهوه 
خرما تولید کردم.« با تعجب می پرسم قهوه خرما دیگر چیست 
و او توضیح می دهد محصولی اســت که از هســته خرما بدســت 
می آیــد: »ضــد ریزش مو و پوکی اســتخوان و عفونــت معده و... 
است. هسته خرما را بعد از شست و شو می گذاریم سه روز خیس 
بخورد و بعد پوست نازکش را می کنیم و فرآوری می کنیم تا قهوه  
پررنگ مایل به سیاهی به دست می آید.« زنی که همکار اوست 
ظرف کوچکی از پودری سیاه رنگ را نشانم می دهد که بو و رنگ 
قهوه دارد. با خودم فکر می کنم برای شناخت همه محصولات 

خوراکی این سرزمین شاید یک عمر هم کم باشد.
ملایری هــا و بختیاری ها و اردبیلی ها و زاهدانی ها و زابلی ها و 
هزار عطر و رنگ جادویی اینجا زیر آسمان تهران گرد هم جمع 
شده اند تا نشانمان دهند ایران با همه آنها در کنار هم زیباست؛ 

مثل گل های رنگ به رنگ قالی زیبای ایرانی.
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پرده ای با منظره روستا
زن  ها دســت  های هم را گرفته  اند و روی پرده سفید در باد تکان می  خورند. 
پشت سرشان یک رشته کوه قهوه  ای است و زیر پای شان گل  های رنگارنگ. 
چنــد درخت هم هســت و حیوانات اهلی که منظره  ای روســتایی را تداعی 

می  کند؛ لابد شبیه روستایی که زنان بافنده در آن زندگی می  کنند. 

وقتی دست بافته ها سخن می گویند


